
 جايگاه معنوي رنگ آبي در کتيبه هاي 
معماري اسلامي ايران از قرن دوم تا 
هشتم ه.ق / 199-215 / منا حسني 

گوهرزاد,   اميرحسين صالحي

کتيبه تصوير شده بر ديوار به رنگ 
آبی، مسجد جامع روستا قروه ابهر 



شماره ۷۲  زمستان ۱۴۰۳
۱۹۹

فصلنامة علمي نگره

چكيده
اين مقاله مطالعه اي است پيرامون تزيينات وابسته به معماري که در آن رنگ مهم ترين عامل بررسي است. 
مسئله اصلي آن است که جز استفاده فراوان از رنگ آبي چه شواهد ديگري براي نشان دادن اهميت آن وجود 
دارد. هدف از اين پژوهش مشخص کردن رنگ ارجح در کتيبه نويسي و دلايل استفاده از آن با کمک تعداد 
بناهاي باقي مانده به سبک نقاشي ديواري در ايران است. سؤال هاي پژوهش عبارت اند از: ١. آيا ارتباطي 
معنادار بين مضمون و رنگ در کتيبه هاي منقوش بر ديوار وجود دارد؟ ٢. در صورت ارجح بودن يک رنگ 
دلايل احتمالي آن چه مي تواند باشد؟ روش تحقيق پژوهش حاضر به صورت همبستگي و شيوه جمع آوري 
اطلاعات به طريق اسنادي و ميداني بوده است. نتايج پژوهش نشان داد هنرمند در تمامي مواقع جز مواردي 
محدود که دلايلي قابل قبول داشته است براي بيان ارزش هاي معنوي و الهي کتيبه هاي مذهبي، در نگارش و 
يا پس زمينه از رنگ آبي استفاده کرده که يکي از دلايل آن گران بها و ارزشمند بودن لاجورد بوده است. نکتة 
برجسته در انتخاب رنگ کتيبه ها توجه به مسئله نوع زبان بود. شاهد اين رخداد به طور يکجا در کتيبه هاي 
فارسي و عربي قلعه افراسياب قابل مشاهده است که هنرمند براي کتيبه با زبان فارسي و مضمون شعر از 
رنگ غيرآبي و براي کتيبه با مضمون مذهبي و زبان عربي از رنگ آبي که نشانگر کلام الهي و زبان قرآن 
مي باشد، استفاده کرده است. به احتمال فراوان نزديک ترين فرهنگ تأثيرگذار بر اين روش تزيينات مانويان 

هستند. همچنين براي مشخص کردن سهم عرفان و عقايد اسلامي نياز به تحقيقات بيشتر وجود دارد.
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مقدمه
بيان  براي  تأثيرگذار  نمونه هاي  قديمي ترين  از  رنگ 
ويژگي هاي هنري و تزيينات يک عنصر بوده است. تا به 
امروز دلايل کمي براي برتري رنگ آبي ارائه شده و مطالعات 
بيشتر رويکرد سنت گرايانه  نيز  اين زمينه  انجام شده در 
دارند. در اين ميان کمتر به اين موضوع پرداخته شده که به 
چه دلايلي رنگ آبي توانسته در جايگاه برترين رنگ قرار 
گيرد. آيا فقط پرکاربرد بودن آن تأثيرگذار بوده و يا اينکه 
دلايل ديگري نيز وجود دارد. با اين توضيح مسئله اصلي 
پژوهش پيش رو اين است که جز استفاده فراوان از رنگ 
آبي چه شواهد ديگري براي نشان دادن اهميت آن وجود 
دارد. با توجه به اين نکته که در متون ديني ازجمله قرآن 
هم توجه خاصي به آن نشده است. براي حل مسئله سعي 
شد ظرفي انتخاب شود که بهترين پاسخ را در خود داشته 
از  رنگي  ويژگي  هاي  حاضر  پژوهش  در  ازاين رو  باشد، 
ديدگاه معمارانه موردتوجه قرار گرفت. سرانجام با پشتوانة  
بناهاي باقي مانده و بازگشت به محتواهايي مانند کتيبه که 
در آن رنگ حضور چشمگيرتري داشت، سوژه موردنظر 
از ميان رسانه هاي  که همان رنگ آبي بود واکاوي شد. 
موجود، نقاشي ديواريa ازنظر قدمت و ابزار برجسته خود 
يعني رنگ جزء مهم ترين گروه از هنر_ رسانه ها محسوب 
شده و گستردگي قابل قبولي در دو حوزة هنر مذهبي و 
غيرمذهبي دارد. اگرچه کاشي کاري نيز ازجمله رسانه هايي 
اما شواهد  است،  تأثيرگذار  عاملي  رنگ  آن  در  که  است 
نشان مي دهد که رونق جدي اين هنر در ايران از قرن ۹ 
ه.ق به بعد خودنمايي کرده و نمونه هاي اوليه آن کم شمار 
است. تمامي اين دلايل به خودي خود گواه اين موضوع است 
که نقاشي ديواري۱ ازنظر گستردگي و فراواني از ميزان 
مناسب تري براي دست يافتن به هدف پژوهش برخوردار 
ساختن  مشخص  پژوهش  اين  از  هدف  بنابراين  است؛ 
رنگ ارجح در کتيبه نويسي و دلايل استفاده از آن با کمک 
اين  ايران است. در  نقاشي ديواري بناهاي باقي مانده در 
رابطه سؤال هايي نيز مطرح مي شود که عبارت اند از: ۱. آيا 
ارتباطي معنادار بين مضمون و رنگ در کتيبه هاي نقاشي 
شده بر ديوار وجود دارد؟ ۲. در صورت ارجح بودن يک 

رنگ دلايل احتمالي آنچه مي تواند باشد؟
به    نياز  پژوهش حاضر،  در  تحقيق  اهمّيت  و  ضرورت 
دستيابي براي روندي منطقي در قبال نوعي تداوم انديشه 
سنت گرايانه از رنگ است که در پژوهش با نام آبي خوانده 
مي شود. لذا تفكيك و طبقه بندي داده ها، عاملي است كه 
مي تواند بجاي بيان سخنان توصيفي از دلايلي استفاده كند 

كه به شواهد علمي متكّي است.

روش تحقيق
روش تحقيق پژوهش حاضر به صورت همبستگي و شيوة 
جمع آوري اطلاعات به طريق اسنادي و ميداني بوده است. 

جامعة آماري و منابع تصويري به دست آمده از آن ها شامل 
ابتداي قرن ۲  کلية  بناهاي موجود ايراني در بازة زماني 
در  ديواري  نقاشي  از شيوة  آن ها  در  که  است  ه.ق  تا ۸ 
نوشتن کتيبه ها استفاده شده است. تقسيم بندي بناها شامل 
۱. اصفهان، قرن ۲ و ۳؛ ۲. آل زيار، آل بويه، آل کاکويه و 
غزنويان؛ ۳. نيشابور قرن ششم، سلجوقيان و قراختاييان؛ 
۴. اتابکان يزد؛ ۵. ايلخانان و ۶.آل مظفر مي شود. گفتني 
کليه  از  آن  تصاوير  و  آماري  جامعة  بررسي  در  است 
کتاب ها، مقالات و مجموعه تصاوير وب گاه هايي مانند موزة 
متروپوليتن۲ و ارچ نت۳ هم استفاده شده است. بدين منظور 
ابتدا بناهايي شناسايي شد که در آن ها از شيوة نقاشي 
به همراه جداسازي  بود و سپس  استفاده شده  گچ  روي 
نقش هايي با مضمون کتيبه به نوع و عملکرد بناها اشاره 
گرديد. از طرفي سعي شد با تحليل مضمون کتيبه ها ازنظر 
موضوعي و زبان، مذهبي و غيرمذهبي بودن آن ها تفکيک 
صورت گيرد. درنهايت به بررسي دلايل استفاده از رنگ 
اسلام  از  پيش  و  ادبي  عرفاني،  اسلامي،  منابع  در  آبي 
پرداخته شد و انگيزه استفاده از آن براي نگاشتن کتيبه هاي 
مذهبي موردتوجه قرار گرفت. شيوة تجزيه وتحليل داده ها 

کمي و کيفي است.

پيشينة تحقيق
موضوع  با  مشابه  تحقيقي  طرح  انجام شده  مطالعات  در 
آنچه معلوم است مطالعاتي در  اما  يافت نشد،  موردنظر 
ارتباط با جنبه هاي متفاوت رنگ در هنر اسلامي صورت 

گرفته که دربرگيرندة دو نگاه اصلي است. 
نگاه  اول که ديدگاهي تاريخ هنري دارد به بررسي استفاده 
با  روش  اين  در  مي پردازد.  زمان  طول  در  آبي  رنگ  از 
مطالعات تطبيقي، اشاره هاي مختلفي به اهميت رنگ آبي 
در هنر و تزيينات معماري پيش از اسلام و دورة اسلامي 
شده است. بهترين تحقيق دراين ارتباط از آن جاناتان بلوم 
با عنوان «قرآن آبي» در شماره شش  (۲۰۱۵) است که 
نشريه اسلاميک منيو اسکريپتز۴ به چاپ رسيده است. وي 
در اين مقاله با نگاهي کيفي تنها به بررسي يک نسخه خطي 
استفاده  به  اشارة کوتاهي  آن  در  که  قرآن مي پردازد  از 
تاريخي از رنگ آبي و اهميت آن از هزارة سوم پيش از 
ميلاد تا دورة اسلامي مي کند. وي در ادامه با بازبيني کلمه 
آبي در دورة اسلامي و قرآن تلاش به حل موضوع دارد. 
او نوشته شايد نزديک ترين تمدن که از رنگ آبي استفاده 
کرده و پيش يا هم زمان با فرهنگ اسلامي بوده، تمدن رم 
و در ادامه بيزانس است. اما آنچه پژوهش حاضر را از 
مقاله جاناتان بلوم متمايز مي سازد نگاهي است که بلوم 
به موضوع دارد. او با در نظر گرفتن جنبة کيفي موضوع، 
به بررسي تنها يک معلول يعني قرآن آبي و زماني خاص 

پرداخته است. 
نگاه دوم با روشي سنت گرايانه با موضوع روبرو شده 

نقاشي  واژه  پژوهش  اين  در   .١
معادل   که  ديوارنگاره  يا  ديواري 
 Wall painting/mural painting
آرايش  براي  است  لاتين  زبان  در 
ديواري بوده که ممکن است به دو 
طريق اجرا شود: مستقيم روي سطح 
ديوار (مثل فرسکو) و يا روي تخته 
يا بوم به منظور نصب دائم بر ديوار 

(پاکباز، ١٣٩٠: ٥٨٥).
2.Metropolitan Museum
3.Archnet
4.Islamic Manuscripts
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است. درواقع سنت گرايان با روش مرسوم خود و با نگاهي 
بيشتر شهودي سعي در بيان دلايل استفاده از رنگ در هنر 
و تزيينات معماري اسلامي دارند. آنچه در اين مطالعات 
محققان  اين  اغلب  که  مي دهد  نشان  مي خورد،  چشم  به 
آن،  دلايل  و  زمان  طول  در  رسانه  يک  بررسي  باهدف 
موضوع را به بوته نقد و آزمايش نگذاشتند، چنانچه سيد 
حسين نصر (۱۳۸۹) در کتاب «هنر و معنويت اسلامي» 
از انتشارات حکمت رنگ آبي استفاده شده در مينياتورهاي 
ايراني را نتيجه شهود واقعيتي مي داند که به عالم مثال تعلق 
دارد. تيتوس بورکهات (۱۳۹۹) در کتاب «هنر مقدس» از 
انتشارات سروش با نگاهي کلي تر تقدس اين رنگ را در 
مسيحيت بيان مي کند و نادر اردلان و لاله بختيار (۱۳۸۰) 
رويال  معمار  علم  موسسه  از  وحدت»  «حس  کتاب  در 
با  و  داده اند  اختصاص  رنگ  نمادپردازي  به  را  بخشي 
معرفي هفت رنگ ازجمله رنگ آبي و نظام چهار رنگ و سه 
رنگ، بحث رنگ هاي طبيعت و هارموني آن ها به تأثيرات 
اين  بر  علاوه  مي پردازند.  انسان  احوالات  بر  آن  بصري 
عده اي ديگر از پژوهش گران نظير آنه ماري شيمل (۱۳۹۷) 
در کتاب «رمزگشايي از آيات الهي» (تبيين آيات خداوند) از 
دفتر نشر فرهنگ اسلامي، رنگ آبي تيره را به عنوان رنگ 
زهد و رياضت پيشگي معرفي مي کند. افزون بر اين حسن 
بلخاري (۱۳۸۴) نيز در کتاب «مباني عرفاني هنر و معماري 
اسلامي» از انتشارات سوره مهر به بررسي انديشة عارفان 
و حکيمان اسلامي در مورد رنگ همچون کبري- رازي و 
علاءالدوله سمناني مي پردازد. درواقع اين پژوهشگران در 
قبال نور و درجات آن  خلال اشارات شخص عارف در 
اقدام به بيان ايده هاي خود کرده اند که البته با اشاره به ساير 
رنگ ها در اين رساله ها نيز جايگاه برترين رنگ مشخص 
نمي شود. به علاوه نظرات مربوط به عارفان جملگي از قرن 
دغدغه  درصورتي که  مي کند،  خودنمايي  بعد  به  ه.ق  پنج 
استفاده از رنگ آبي از قرن ها قبل مطرح بوده است که در 

پژوهش به آن پرداخته شده است. 
در پژوهش حاضر رسانه اي انتخاب شد که هم خود آن که 
کتيبه هاي نقاشي شده بر ديوار است و هم فضايي که در 
آن کارشده ازنظر مذهبي و غيرمذهبي قابل تفکيک است. 
همچنين با کاوش هايي که از رسانه در سده هاي متوالي 
صورت گرفت، امکان دست يافتن به يک تحليل علمي نيز 

ميسر شد.

رنگ آبي در متون اسلامي و پيشينة استفاده از رنگ 
آبي

در بررسي علل استفاده از رنگ آبي به منظور کتيبه نويسي 
نشان  که  شديم  روبرو  مسئله اي  با  روحاني  اهداف  و 
قرآني  مضامين  براي  آبي  رنگ  تصويرسازي  مي دهد، 
که  رنگ  اين  است.  قرآن  خود  در  منفي  تعبيري  داراي 
به  اشاره  شده  نام برده  (ازرق)  عنوان  با  قرآن  متن  در 

چشمان وحشت زده گناهکاران در قيامت دارد (طه:۱۰۲). 
درواقع چنين برخورد نه چندان مثبت با رنگي که بعدها جز 
قرآني محسوب  آيات  تزئين  و  نگارش  پايه در  رنگ هاي 
مي شود غيرمعمول است و پاسخ احتمالي شايد اين باشد 
که قرآن در مورد وجه معنوي اين رنگ سکوت کرده است. 
در ادامه با بررسي تناقضاتي که ميان مفهوم رنگ آبي در 
قرآن و استفاده از آن براي نوشتن آيات قرآني وجود دارد 
به مطلب ديگري برخورد مي کنيم که مسئله دريافت رنگ 
است. به همين دليل شايد منظور قرآن از اين رنگ، رنگ 
آبي با ويژگي هاي کاربردي کنوني نبوده باشد که در اين 
صورت نمايان گر تغيير و تنوع شناخت انسان امروزي 
از رنگ نسبت به گذاشته است. اين تنوع شناختي تأثيراتي 
هم بر روند نام گذاري رنگ ها داشته که به خودي خود سبب 
نيز  پيچيده شدن مشکلات دريافت مضمون اصلي رنگ 
مي شود. در اوايل نام رنگ ها ساده و کم تنوع تر بوده است 
و با توجه به طيف هاي رنگي متمايل با رنگ اصلي نام گذاري 
طبيعي  عناصر  به  منتسب  رنگ هاي  در ضمن  مي شدند. 
و اشياء نيز عاملي تأثيرگذار در نام گذاري آن ها بوده اند. 
گواه اين موضوع را مي توان در توضيح رنگ واژة آبي در 
زبان و ادبيات فارسي مشاهده کرد. نخست اينکه در ادبيات 
سنتي فارسي رنگ با واژه آبي نداشتيم (شميسـا، ۱۳۷۷: 
۵۲۸/۱). در اوستا و پهلوي هم حضور رنگ هايي مانند آبي 
و لاجوردي که به عنوان مشتق اسم ديده مي شوند منتسب 
به کاني لاجورد و طبيعت آب هستند، مانند لاجوردي از 
 .(۷۲ عسگري،۱۳۷۶:  (چوناکوا،  آب  از  آبي  و  لاجورد 
و  معني  گستردگي  ازنظر  آبي  رنگي  درجات  همچنين 
نزديکي اش با رنگ اصلي شامل آبگينه اي، آسماني، توسي، 
جيوه اي، فيروزه اي، لاجوردي و نيلي است (افشار، ۱۳۷۸: 
۹). بحث دوگانگي ميان فهم رنگ آبي با واژه آن در ساير 
زبان ها نيز مشاهده مي شود، به گونه اي که از واژگاني که 
در هر زبان براي آبي استفاده مي کردند يک عدد کوچک تر 
آن به سبز و عدد بزرگ تر به سياه نسبت داده مي شد. براي 
نمونه کلمه اي که در حال حاضر براي واژة آبي در بخش 
بزرگي از آسيا گسترش يافته کلمه nile است که به احتمال 
مشابه Nile و با توجه به پيشينه يوناني در اصل سياه 
ناميده مي شده است (Geiger,1880:52). اين امر به خوبي 
نشان مي دهد که شناخت بصري از رنگ آبي درگذشته با 
شناخت امروزي آن تفاوت هايي داشته است. محتواي اين 
موضوع اين گونه نيست که هر آنچه درگذشته به رنگ آبي 
بوده، آبي نبوده يا ديده نمي شده، بلکه روشن نيست رنگ 
آبي جزء چه ويژگي هاي درجه رنگي از خود بوده و به 
چه دريافتي اطلاق مي شده است. اصل ديگري نيز مي تواند 
سبب اين پيچيدگي هاي مفهوم رنگي درگذشته باشد و آن 
انديشه هم آميزي رنگ ها در قديم است. بهترين نمونه از 
اين موضوع در زبان فارسي شايد بيتي معروف از شعر 
حافظ با عنوان «مزرع سبز فلک ديدم و داس مه نو/يادم از 



کشته خويش آمد و هنگام درو» باشد که در آن حافظ رنگ 
آسمان را سبز معرفي مي کند (خرمشاهي، ۱۳۷۸: ۱۱۲۰). 
درواقع آنچه مشخص است در قديم مردمان بين رنگ آبي 
و سبز خلط مي کردند به طوري که آسمان و دريا را به جاي 
ازرق (کبود)، اخضر (سبز) مي ناميدند (همان ). درنهايت هر 
آنچه از نتيجة  بررسي هاي شناختي و ادبي رنگ آبي به 
دست آمد نشان مي دهد اين موضوع توجيهي براي استفاده 
از رنگ آبي براي رنگ آميزي کتيبه هاي مذهبي در بنا ندارد. 
درمجموع دريافت هاي ضدونقيض از مفاهيم لغوي رنگ 
موضوعي است غيرقابل انکار که رد پاي آن در تعاريف 
عرفاني از رنگ نيز مشهود است. به ويژه که رنگ ازنظر 
عارف يعني نمايان شدن پرده هاي رنگي به سبب احوالات 
صورت گرفته از مراحل سير و سلوک عرفاني. اينکه رنگ 
از مراحل شهودي- عرفاني بر شخص  آبي در کدام يک 
عرفا  از  تن  چند  آراء  در  به تفصيل  نمايان  شود  عارف 
ازجمله نجم الدين کبري (کبري،۱۳۶۸: ۷۷)، شيخ علاءالدوله 
(رازي،  سمناني (سمناني،۱۳۸۳: ۳۰۲) و نجم الدين رازي 
۱۳۲۲: ۱۵۲) و (بلخاري،۱۳۹۴: ۱۴۷-۱۴۶) آمده است. در 
تمام اين تعاريف رنگ آبي به منزلة جدال روح با نفس و 
رهايي از معاصي به واسطه ذکر و استغنا است. محتواي 
اين متون مشخص مي کنند که رنگ آبي با نام هايي همچون 
کبود و ازرق در دسته رنگ هاي اصلي بوده است اما نه 
مهم ترين آن. در حقيقت با اطلاعات به دست آمده از متن هاي 
عرفاني نمي توان نتيجه گرفت که مفهوم برداشت شده از اين 
رنگ، همان رنگ موردتوجه در پژوهش است. آنچه نمايان 
است ترتيب قرارگيري اين رنگ در مراتب عرفاني عارفان 
متفاوت بوده و ممکن است ساير رنگ ها همچون قرمز، 
زرد، سفيد و سبز نيز در جايگاه خود مفهومي روحاني 
داشته اند. در آثار عرفاني کبود و ازرق جزء دسته آبي ها 
با درجه تيرگي فروان است که علاوه بر استناد به مرحله 
از مراحل عرفاني براي رنگ جامه ي صوفيان نيز استفاده 
نيز  ديگر  با رنگ هاي  تن پوش ها  است. صوفيان  مي شده 
مي پوشيدند اما در اينجا رنگ آبي تيره،  رنگ سوگ، زهد 
و رياضت پيشگي است (شيمل،۱۳۸۲: ۵۴)، (واعظ کاشفي 
 .(۵۹  :۱۳۹۵ (مرآثي،  و   (۱۶۸-۱۶۹ سبزواري،۱۳۵۰: 
به عنوان مثال در توصيف رنگ ازرق براي جامه دراويش 
را  ازرق کسي را مسلم است که مراد خود  آمده «جامه 
ترک کند و از نفس خود روي برگرداند و اشتغال دنيا را از 
پيش خود بردارد و في الجمله بهترين الوان جامه دراويش 
(باخزري،۱۳۸۳:  است»  مناسب تر  لون  اين  و  است  ازرق 
۳۱). توجه به مطالبي که در مورد رنگ آبي بيان شد، نشان 
مي دهد که در منابع اسلامي و نظرات انديشمندان، اشاره اي 
مستقيم به اين رنگ و رنگ هايي همچون لاجورد و کبود 
به منظور عملکرد روحاني آن ها نشده است. درواقع در متون 
مورداشاره حضور رنگ آبي و رنگ هايي همچون کبود 
و ارزق به گونه اي نيست که بتواند آن را از ساير رنگ ها 

متمايز ساخت؛ بنابراين ضروري است که براي درک بهتر 
جايگاه رنگ آبي به گذشته رجوع کنيم و با کنکاش در منابع 
پيش از اسلام پاسخي براي حل اين مسئله بيابيم. اينکه 
چه اصلي مي تواند به عنوان منشأ استفاده از رنگ آبي در 

نوشتن کتيبه هاي مقدس بر ديوار در نظر گرفته شود.
پيشينة استفاده از رنگ آبي در هنر به واسطه رنگ دانه اي 
است که از مادة معدني لاجورد توليدشده و مرغوب ترين 
آن به رنگ آبي پررنگ يکنواخت است. اين ماده معدني نسبتاً 
نادر با ظاهر جواهر گونه خود درگذشته از معادن باستاني 
بدخشان در افغانستان به دست مي آمده که گاهي به دليل 
وجود رگه هايي از طلا و نقره با طلا نيز اشتباه گرفته مي شد 
(Plesters,1966: 62-64). ظواهر نشان مي دهد، هنرمند هر 
جا که لازم بود خصوصيات يک اثر را ازنظر مادي و معنوي 
برجسته کند از رنگ آبي استفاده مي کرد. به عنوان مثال در 
هنر مسيحي غالب شيشه هاي منقوش کليساهاي گوتيک و يا 
رنگي که براي بالاپوش مريم عذرا انتخاب مي کردند آبي تيره 
بوده است (بورکهات،۱۳۹۲: ۸۰ و ۹۱). نمونة  ديگر يک مدل 
از نسخة خطي قرآن است که به شکل شاهانه اي تزيين شده 
است. در اين قرآن  که جاناتان بلوم به بررسي آن پرداخته، از 
رنگ لاجوردي به عنوان پس زمينة  متن طلايي قرآن استفاده 
کرده اند. جاناتان بلوم با شرح ارزش مادي لاجورد در کنار 
طلا و استفاده از آن در پس زمينه آثاري که در متن آن ها طلا 
به کاررفته، پيشينة آن را به هنر بيزانس، روم و قرون وسطي 
از  مورد  يک   .(Bloom, 2015: 214-215) مي دهد  نسبت 
نمونة  اسلامي ديوارنگاري به سبک رومي _ بيزانسي را هم 
مي توان در کاخ قصير عمره در عمان مشاهده کرد. در اين 
بنا با وجود کتيبه هاي مذهبي در يک فضاي کاملاً غيرمذهبي، 
از رنگ لاجوردي براي پس زمينة  کتيبه استفاده شده است 
(Palumbo and Atzori, 2014: 33 - 34). در کاخ قصير 
عمره از طلا به عنوان متن کتيبه استفاده نشده که دليل آن 
هم شايد مشکلات استفاده از طلا در دوران اسلامي باشد. 
به هرحال چنين به نظر مي رسد که تاريخچه طولاني استفاده 
از عناصر ارزشمندي مانند طلا و لاجورد براي خلق اثري 
نفيس موضوعي است بسيار کهن با نمونه هايي از گنجينه 
تمدن بين النهرين، مصر و فرهنگ هاي ديگر که در بالا به آن 
اشاره شد. در ادامه با بررسي کتيبه هاي لوحي و نسخه هاي 
خطي پيروان مذهب ماني مشخص مي شود که رد پاي اين 
سنت در مکتب نقاشي مانويان نيز ديده مي شود. مانويان، 
نقاشي و خوشنويسي را صرف معرفي آيين خود مي کردند 
و در اين راستا از مواد پرارزشي همچون طلا و لاجورد 
نمونه هاي  در  آن ها  (پوپ،۱۳۷۸: ۲۸).  مي بردند  بهره  نيز 
کارشده در اين سبک چه در نسخه هاي خطي و چه در بقاياي 
ديوارنگاره هاي به جامانده که تعدادي هم در موزه ملي کره 
قرار دارد از لاجورد به عنوان پس زمينه استفاده مي کردند 
(Haewon and others, 2013: 173). ناگفته نماند که مکتب 
هنري ماني تا حدودي متأثر از مکاتب ديگر هنري همچون 
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شماره ۷۲  زمستان ۱۴۰۳
۲۰۳

فصلنامة علمي نگره

ساسانيان و بودائي ها نيز بوده است (پوپ، ۱۳۷۸: ۱۵،۳۰ و 
۲۰۸) اينکه آيا مانويان تأثير مستقيمي در انتخاب رنگ هاي 
هنرمندان مسلمان داشته اند ايده اي مناسب است اما نيازمند 
تحقيق و بررسي هاي بيشتري است. به نظر مي رسد استفاده 
از لاجورد به عنوان پس زمينة متن ها بعدها تأثيراتش را در 
هنر دورة اسلامي نيز بر جا گذاشت، چنانچه نمونه هايي از 
آن در رنگ آميزي و کاشي کاري مضامين قرآني در بناهاي 
عرفاني- مذهبي قابل مشاهده است. گفتني است بعدها به دليل 
گراني و کمبود سنگ لاجورد رنگ دانه هاي ديگري جايگزين 
رنگ دانه اصلي گرديد که به مراتب ارزان تر بود اما جايگاه 
مؤثر رنگ آبي براي بيان ارزش هاي يک اثر همواره همان 

بود و تغيير نکرد.

معرفي کتيبه هاي موردمطالعه
جامعة آماري موردمطالعه در بازة زماني قرن دوم تا هشتم 

هجري متشکل از شش بخش است که شامل ۱. اصفهان: 
غزنويان  و  کاکويه  آل  آل بويه،  زيار،  آل  و ۳؛ ۲.  قرن ۲ 
(جدول ۱)؛ ۳. نيشابور قرن ششم، سلجوقيان و قراختاييان 
(جدول ۲)؛ ۴. اتابکان يزد (جدول ۳)؛ ۵. ايلخانان (جدول ۴) 
و ۶. آل مظفر (جدول ۵) است. چگونگي انجام کار با روش 
همبستگي و جداسازي نقش هايي با مضمون کتيبه صورت 
گرفت و در آن به نوع و عملکرد بناها نيز اشاره شد. به علاوه 
با تحليل مضمون کتيبه ها ازنظر موضوعي و زبان، مذهبي و 

غيرمذهبي بودن آن ها نيز تشخيص داده شد.

۱. اصفهان: قرن ۲ و ۳
کاوش هايي باستان شناسي توسط هيئت ايتاليايي در مسجد 
اين محل تعدادي  از  جامع اصفهان صورت گرفته است. 
قطعات رنگ آميزي شده به دست آمده که آن را به قرن هاي 
۲ و ۳ هجري قمري از دوران عباسي نسبت مي دهند. يکي 

نام بنا/
کاربري

موضوع 
کتيبه

نوع خط و 
محل رنگزبان

منبع تحليل تصويريقرارگيري

پير علمدار/
کوفي معقد قرآنيمقبره

نوار زير خط به رنگ١لاجورديمزهر و عربي
گنبد

(Blair, 1992: 243,fig 58)

مسجد جامع 
نائين/

مسجد جامع

قرآني و 
اذکار

کوفي مزهر 
شبستان خط به رنگ لاجورديمورق و عربي

قبله
(قوچاني و شيرازي، ۱۳۶۷: ۱۳۹، 

تصوير ۷ و ۸)

قبه دوازده امام/ 
مسجد يا بناي 

يادماني

قرآني و 
پايه گذاري

کوفي تزئيني 
شامل معقد 

مزهر مورق و 
مزهر مورق و 

عربي

خط به رنگ لاجوردي روي 
زمينة طلايي (پايه گذاري)+ 

خط به رنگ سفيد روي 
زمينة لاجوردي+ خط به رنگ 

لاجوردي

ساقه گنبد و 
بالاي درگاه

(Blair, 1992: 245,fig:63,64)

قدمگاه فراشاه/
کوفي معقد قرآنيمقبره

خط به رنگ سياهمزهر و عربي
ساقه گنبد 

و بالاي 
محراب

(قوچاني، ١٣٨٣: ٤٥-٤٤، تصوير 
(٢،٣،٤

ارسلان جاذب/
کوفي مزهر و قرآنيمقبره

عربي
خط به رنگ سفيد روي

زمينة آبي
چهار ضلع 

بنا

(موسي تبار و صالحي 
کاخکي،۱۳۹۵:  ۹۸، تصوير الف 

و ب)

جدول ١. تحليل و بررسي رنگ و مضمون کتيبه هاي دوران آل زيار، آل بويه، آل کاکويه و غزنويان، مأخذ: نگارندگان

١.تفاوت اينکه در بعضي قسمت ها 
واژه  ديگر  بعضي  در  و  آبي  لفظ 
لاجورد به کاربرده شده بر اساس 
همان منطقي است که منبع موردنظر 

ارائه کرده است.   



از اين قطعات کتيبه اي است در سمت ديوار قبله با پس زمينة 
 Genito and Saiedi) آبي که مضمون آن نامشخص است

.(Anaraki,2011:150-151

۲. آل زيار، آل بويه، آل کاکويه و غزنويان
 کتيبه هاي نقاشي شده بر ديوار که در بناهاي مرتبط با 
م)،  ه. ق/۱۰۴۱- ۹۱۸   ۳۱۶ -۴۳۳) زيار  آل  حکومت هاي 
کاکويه  آل  و  م)   ۹۴۵ ق/۱۰۵۷-  ه.   ۳۳۴-۴۴۹) آل بويه 
(۵۳۶- ۳۹۸ ه. ق/۱۱۴۱- ۱۰۰۷ م) به چشم مي خورند همه 
تحت فرمانروايي حکومت هاي محلي منطقه شکل گرفته اند. 
تمام اين کتيبه ها با رنگ مشخص آبي و يا در پس زمينه 
آبي نوشته شده اند (جدول ۱). به اين ترتيب که از دورة آل 
زيار مقبرة پير علمدار (۴۱۷ ه. ق/۲۷- ۱۰۲۶ م) با کتيبه اي 
با مضمون قرآني (زمزم:۵۳ و ۵۴) بر بدنة داخلي قسمت 
بالاي برج کارشده است(Blair, 1992: 93-95)  (تصوير 
١). از دوران آل بويه نيز تعدادي کتيبه با مضمون مشخص 
قرآني (فتح: ۴) و اذکار در مسجد جامع نائين (۳۰۰-۳۵۰ 
ه. ق/۶۱-۹۱۲ م) قابل مشاهده است که در قسمت شبستان 
قبله و در طرف جنوب شرق راهرو اصلي، نزديک به سردر 
قرار دارند  (Anisi, 2007: 208)و (قوچاني و شيرازي، 
۱۳۶۷: ۱۳۸). از زمان آل کاکويه بنايي با عنوان قبه دوازده 
امام (۴۲۹ ه. ق/۱۰۸۳ م) در يزد شناخته مي شود. اين بنا 
و  غافر: ۶۵)  و ۱۶۳،  (بقره: ۲۵۵  قرآني  کتيبه هاي  داراي 

پايه گذاري در قسمت پايه گنبد و درگاه هاي نماي غربي، 
از  امام  بناي گنبد دار دوازده  بنا است.  شرقي و شمالي 
کارکرد مشخصي برخوردار نيست و تنها در کتيبه اي که در 
بنا نيز موجود است، به ذکر نام قبه بسنده کرده است. برخي 
پژوهشگران به استناد محرابي که در داخل قبه قرار دارد 
آن را مسجدي مي دانند که در قرن هاي دوم و سوم اسلامي 
بناشده است (آيتي، ۱۳۱۷: ۷۸). شيلا بلر نيز مطالعاتي در 
مورد کتيبه هاي بناي دوازده امام انجام داده و کاربرد کلمه 
قبه را در دو مکان برج لاجيم و دامغان بررسي کرده است، 
اين موضوع نشان مي دهد که اين کلمه بيش از آنکه ناظر به 
عملکرد بنا باشد (آرامگاه)، ناظر به صورت آن است. (بنايي 
گنبد دار) از طرف ديگر دوازده امام يزد را زماني ساخته اند 
که ساخت بناهاي يادماني براي بزرگداشت امامان شيعه 
 Blair,)توسط آل کاکويه شيعي مذهب رواج داشته است
106-105 :1992). به اين ترتيب شايد بتوان دوازده امام را 
جزو بناهاي يادماني قرار داد که براي دوازده امام ساخته اند. 
مطلب ديگري در ارتباط با دو کتيبة آبي رنگ قبه دوازده 
امام وجود دارد که توجه به رنگ زمينة کتيبه ها است. اين 
کتيبه ها که در قسمت پايه گنبد و درگاه نماي غربي قرار 
دارند بر زمينة زرد و طلايي نوشته شده اند (ibid)، موردي 
که به نظر مي رسد در تذهيب نسخ خطي معمول بوده است 
(تصوير ۲). قدمگاه فراشاه (۵۱۲ ه. ق/۱۱۱۸ م) بنايي از 
دوران آل کاکويه است که با توجه به شواهد موجود از گچ 

تصوير ١. کتيبة مقبره پير علمدار، دامغان، ماخذ: آرشيو شخصي روزبه شيوايي 
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به عنوان پوشش داخلي ساختمان استفاده کرده اند، همچنين 
در سطح آن کتيبه هايي به خط کوفي مزهر با رنگ سياه 
به چشم مي خورد که مربوط به قرن هشتم ه.ق است. اين 
کتيبه ها در ساقه گنبد و بالاي محراب کارشده که از نوع 
کتيبه هاي قرآني و شامل بخشي از آيات سوره فتح و ۷۸ 
دورة  از   (٨  -٩ (قوچاني، ١٣٨٣:  است.  آل عمران  سوره 
غزنويان در محوطة تاريخي سنگ بست استان خراسان، 
مقبره اي به جامانده که بيشتر به عنوان مقبره ارسلان جاذب 
(۴۵۰ ه. ق/۱۰۵۹ م) شناخته مي شود. درواقع مقبرة ارسلان 
جاذب بخشي از مجموعه بناهايي است که در اين منطقه 
قرار داشته اند و برخلاف موقعيت کنوني خود منفرد نبوده 
و متصل به مسجدي شبستاني بوده است. تاريخ گذاري بنا 
نيز که بر اساس مطالعات تطبيقي و به استناد منابع مکتوب 
صورت گرفته به دوران حکومت سلطان محمود غزنوي 
در خراسان و حاکميت ارسـلان جاذب در توس (٤٢١- 
٣٨٩ ه.ق/١٠٣٠- ٩٩٨ م) نسبت داده شده است. کتيبة افريز 
رنگي اين مقبره به رنگ سفيد بر زمينة آبي، زبان عربي 
و مضموني قرآني (يونس: ۲۴ و ۲۵) است (موسي تبار 
 sourdel, 1979:).   ،(۹۵ -۹۷ :۱۳۹۵ ،و صالحي کاخکي

(112-113

۳. نيشابور قرن ششم، سلجوقيان و قراختاييان
محوطة تپه مدرسه در نيشابور از قرن ششم ه.ق مورد 
با  بنايي  به دست آمده  بناهاي  از  حفاري قرارگرفته است. 
کاربرد نمازخانه شناسايي شد که کتيبه اي نامشخص با 
رنگ سفيد و قرمز روي زمينة آبي در آن يافت شده است. 
(Wilkinson, 1986:160) دورة سلجوقي (۵۹۰-۴۲۹ ه. 
ق/۱۱۹۳- ۱۰۳۴ م)، يکي از مهم ترين دوره هاي تاريخ هنر 
اسلامي است که به احتمال زياد نقاشي ديواري نيز همچون 
ساير هنرهاي اين دوره داراي اهميت بوده است. از اين 
دوره تعداد محدودي نقاشي باقي مانده که براي تزيين و 
نوشتن کتيبه ها در مقابر و مساجد استفاده شده است. تمام 

اين کتيبه ها به رنگ آبي درزمينة غيرآبي و بر بدنة داخلي 
بنا نقش بسته اند. کتيبه ها هر يک داراي ويژگي هايي هستند 
که به ترتيب در برج شرقي خرقان (۴۶۰ ه. ق/۶۸- ۱۰۶۷ 
م) در قسمت پاي گنبد و قاب هاي شانزده گانه اسپر بنا، 
به زبان عربي، مضموني نامشخص اما به احتمال قرآني 
 ,Blair, 1992: 136)،  (Stronach and Young) و ذکر
(حدود  نائين  محمديه  کوچه  سر  مسجد   .(۱۳-۷  :۱۹۶۶
۵۰۰ ه. ق/۱۱۰۶ م) در قسمت هاي مختلف بنا اعم از پاي 
گنبد، بالاي ديوار و محراب، به زبان عربي، مضمون قرآني 
(توبه: ۱۸، جن: ۱۸، آل عمران: ۱۸ و ۱۹، اعراف: ۱۸۱، بقره: 
 .(Blair, 1992: 194-196)  ۲۵۵، اخلاص: ۱-۴) و دعايي
مسجد جامع قروه (۵۷۵ ه.ق/ ۱۱۷۹ م) در قسمت پاي گنبد، 
محراب و شمسه هايي به شکل خط نقاشي۱ در جدارة غربي 
و شرقي بنا به زبان عربي، مضمون قرآني (توبه: ۱۸ و 
۱۹، مائده: ۳) ذکر و پايه گذاري (کورن، ١٣٩٦: ٨٦-٨٧)، 
(تصوير ٣)؛ و در آخر مسجد جامع ساوه (سلجوقي)، به 
زبان عربي، مضموني قرآني (يونس: ۲۶) و در قسمت ايوان 
غربي مسجد است (فراهاني و قوچاني، ١٣٨٠: ٥٧). در اين 
بازة زماني مقبره ديگري نيز در توران پشت از نواحي يزد 
قرار دارد که با توجه به مضمون کتيبة آجري آن متعلق به 
سال ۵۴۳ ه.ق است. در اين بنا کتيبه هايي آبي رنگ به شيوة 
نقاشي بر بدنة داخلي گنبد و در نزديکي در ورودي ديده 
مي شوند که متأسفانه بخش اعظم کتيبه ها ازميان رفته است. 
عبداالله قوچاني طي بررسي هايي که در اين محل انجام داد 
توانست چند کلمه از اين کتيبه ها را تشخيص دهد که مطابق 
نظر او بايد در ارتباط با شخص دفن شده در اين مقبره 
کتيبة   تعدادي   .(۳۰-۳۲  :۱۳۸۳ (قوچاني،  باشد  قرآني  و 
رنگي (قرن ۶ ه.ق- ۱۲ م) هم از محوطه باستان شناسي 
افراسياب در سمرقند به دست آمده که مضمون تعدادي از 
آن ها مشخص است. اين کتيبه ها که از محيطي غيرمذهبي 
به دست آمده به دو زبان فارسي و عربي است. کتيبة فارسي 
به رنگ سفيد بر زمينه اي قهوه اي و بخشي از يک شعر 

در  جديد  شيوه اي  نقاشي  ١.خط 
نوشته ها  آن  در  که  است  کتابت 
در اشکال متنوع و زيبايي گنجانده 
در  بيننده  به نحوي که  مي شوند، 
اولين نگاه با شکل خاصي روبرو 
مي شود و سپس با دقت بيشتر در 
آن، متوجه نوشته هاي درون شکل 
مي گردد. در اين شيوه براي آن که 
کتيبه ها در قالب شکل هاي مختلف 
نمايش داده شود، در ابتدا هنرمندان 
شکل موردنظر را طراحي و سپس 
آن  قالب  در  را  موردنظر  نوشته 
(قوچاني،  مي کردند.  اجرا  طرح 

(١٣٨٩: ٥٢

تصوير ٢. کتيبه هاي نقاشي شده بر ديوار و منطقه انتقال به رنگ آبي، قبه دوازده امام، يزد، ماخذ: نگارندگان



فارسي با دو کلمه «کامِ دل» است و کتيبه هاي آبي به زبان 
 ,Karev عربي، با مضموني خيرخواهانه و پايه گذاري است

۲۰۰۵: ۶۹)) (تصوير ۴).

۴. اتابکان يزد
اتابکان يزد از سلسله هاي محلي ايران بودند که بيشتر در 
زمان حکومت ايلخانان بر ايران و ميان سال هاي (۵۹۰ تا 
۷۱۸) هجري قمري در يزد حکومت مي کردند (افشار،١٣٧١: 
٢٧٠). از اين دوره تعدادي بنا در منطقه باقي مانده که آثار 
نقاشي شده تنها در بناهاي مدرسه حسينيه (گنبد هشت) 
خانه   ،(۷۸  :۱۳۸۶ يزدي،  کاتب  (افشار،۱۳۵۴: ۳۶۹-۳۷۱؛ 
طاق بلندي ها (افشار،۱۳۵۴: ۷۱۹- ۷۱۸)، گنبد شيخ احمد 
فهادان (همان،۳۴۹- ۳۴۶) و گنبد مدرسة ضيائيه (زندان 
(همان،۸۰۱-  م)  ق/۱۲۳۳-۱۳۰۵  ه.   ۶۳۱-۷۰۵) اسکندر) 
و  بوده  مذهبي  بناها  اين  اغلب  است.  قابل مشاهده   (۷۹۷
داراي کاربرد مقبره اند. نکته اي که در مورد سه بناي گنبد 
هشت، خانه طاق بلندي ها و گنبد شيخ احمد فهادان وجود 
دارد، مسئله تاريخ گذاري آنان است. ايرج افشار در کتاب 
يادگاري هاي يزد اين سه بنا را متعلق به دوران آل مظفر 

نشان  که  گرفت  صورت  مطالعاتي  بعدازآن  اما  مي داند، 
مي دهد ساخت بناها مربوط به دوران حکومت اتابکان يزد 
در اين منطقه است (خادم زاده، ۱۳۸۹: ۲۹- ۱۷ و ۵۲). اين 
بناها به ترتيب شامل گنبد هشت با کتيبه هايي در قسمت هاي 
مختلف بنا اعم از محراب، بالاي چهار ضلع بنا، سه کنج ها 
و سطوح ديوار به زبان عربي، مضمون قرآني (بقره: ۲۵۵، 
(قوچاني،۱۳۸۳:  تدفيني  شايد  و  ذکر   ،(۲۶  -۲۴ يونس: 
۴۱-۴۰). گنبد شيخ احمد فهادان با کتيبه هايي فرسوده و 
نامشخص در قسمت محراب و سکنج ها، به زبان عربي، 
۳۴۸)؛  (افشار،۱۳۵۴:  ذکر  و  قرآني  مضمون  به احتمال 
زبان  به  کتيبه هايي  با  ضيائيه  مدرسه  گنبد  درنهايت  و 
عربي، مضمون قرآني (بقره: ۲۵۵، يونس: ۲۶-۲۴) و ذکر 
در قسمت هاي چهار ضلع بنا، ساقه و قاب هاي زير گنبد 
کارشده است (قوچاني،۱۳۸۳: ۴۰) (تصوير ۵). در مورد 
کاربرد بناي گنبد مدرسه ضيائيه نظر روشني وجود ندارد 
اما با توجه به مضمون کتيبه هاي استفاده شده در آن  که از 
آيات پرکاربرد در مقبره است مي توان اين بنا را به عنوان 
مکاني با کاربرد مقبره و يا ساخته شده به قصد مقبره در 
نظر گرفت. از اين دوران بنايي ديگر نيز وجود دارد که به 

 Karev, 2005: :تصوير ٤. کتيبه هاي فارسي و عربي بر ديوار،  قلعه قراخانيان در محوطة باستان شناسي افراسياب، سمرقند، ماخذ
 70-71, fig: 26,27,28

تصوير ٣. کتيبه هاي تصوير شده بر ديوار به رنگ آبي، مسجد جامع روستاي قروه ابهر، ماخذ: پايگاه ميراث فر هنگي 
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نام خانة طاق بلندي ها شناخته مي شود. اين بنا غيرمذهبي 
بوده و در آن از کتيبه اي قرمزرنگ درزمينة پوشش گچي 
استفاده شده است. کتيبة  موردنظر به زبان فارسي و بيان 
آرزو است (ابوئي، ۱۳۸۷: ۲۲۶-۲۲۸). از نکات قابل توجهي 
که در مورد تصاوير نقاشي شده بر ديوار اين بناها به جز 
آن هاست.  رنگ  مسئله  ديد،  مي توان  بلندي ها  طاق  خانه 
به گونه اي که با وجود طيف هاي گوناگوني از رنگ ها اعم 
از قهوه اي، قرمز و سبز، از رنگ آبي هم براي رنگ آميزي 

کتيبه ها استفاده شده است.

۵. ايلخانان
-۱۳۳۵/ ه.ق   ۶۵۸-۷۳۵) ايلخانان  دورة  تزيينات  بيشتر 

۱۲۶۰ م) گچ بري است اما آن ها از انواع ديگر تزيينات مانند 
نقاشي ديواري نيز استفاده مي کردند. اين شيوة تزييني در 
بناهايي با کاربرد مقبره و با عناوين پير بکران در اصفهان 
(۶۹۸ ه. ق/۱۲۹۹ م) (ويلبر،١٣٩٣،١٣٢)، گنبد سيدون علي 
نقيا در يزد (۷۱۸ ه. ق/۱۳۱۸ م) (گدار، ج ۳،۱۳۸۸،۲۴۳)، 
ه. ق/۱۳۱۸ م)  يزد (۷۱۸  به طاووس در  مقبرة منصوب 
(همان،۲۳۹)، گنبد خانه مسجد بابا عبداالله در نائين (۷۳۷-
۷۰۰ ه. ق/ ۱۳۳۶-۱۳۰۰ م) (ويلبر،۱۳۹۳، ۱۳۹)، گنبد آزادان 
در اصفهان (۷۶۷- ۷۶۶ ه. ق/۱۳۶۵- ۱۳۶۴ م) (همان،۱۹۹)، 
گنبد سلطانيه در زنجان (۷۱۳- ۷۰۵ ه. ق/۱۳۱۳- ۱۳۰۷ م) 
(همان،۱۵۳-۱۵۰)، (پوپ، ۱۳۶۵، ۲۰۹) و مقبرة پير حمزه 
 Anisi, 2007: سبزپوش (ايلخاني) در يزد کارشده است
332-330)). طبق نظر گدار مقبرة پير حمزه سبزپوش متعلق 
به قرن ششم هجري است، اما شيوة تزييني نقاشي روي گچ 
در اين بنا مربوط به دورة دوم تزييني مقبره يعني ايلخاني 
 :۲۰۰۷ ,Anisi ,(۲۲۶،ايران آثار  (گدار، ۱۳۸۸: ج ۳،  است 
۳۳۲)  .(اين بناها با انواع نقوش و کتيبه ها و در رنگ هاي 
گوناگون تزيين شده اند، ولي نکتة مهمي که دراين بين وجود 
دارد، رنگ کتيبه هاي با مضمون مذهبي است که همگي به 

رنگ آبي و يا در پس زمينه آبي نقش شده اند. تنها استثنا در 
اينجا کتيبة قهوه اي رنگ گنبد آزادان است که با متن عربي و 
مضموني قرآني است (آل عمران: ۱۸، الصف: ۱۳) که مستقل 
نبوده و نقشي مکمل براي تصاوير مينياتوري داشته است 
(ترابي و پدرام،۱۳۸۶: ۹۹-۹۶). در پير بکران بخش اعظم 
کتيبه هاي رنگي که دورتادور سطح داخلي گنبد را پوشانده 
است براثر آسيب ديدگي فراوان از بين رفته است؛ اما آنچه 
باقي مانده، به زبان عربي، از نوع قرآني (فتح) و در قسمت 
چله خانه مجموعه قرار دارد. (حمزوي و اصلاني، ۱۳۹۱: 
۱۴۷- ۱۴۶) کتيبه گنبد سيدون علي نقيا در ساقة گنبد و 
از نوع قرآني است (افشار، ۱۳۷۴: ۳۵۱-۳۵۰). کتيبه هاي 
مقبره منصوب به طاووس براثر تخريب بنا مشخص نيست 
اما طبق بازديدي که گدار از اين بنا داشته و آن را وصف 
کرده به وجود کتيبه هاي قرآني نقاشي شده با رنگ آبي در 
سطح بنا اشاره کرده است. (گدار، ۱۳۸۸: ج ۳، ۲۳۴) کتيبة 
مسجد بابا عبداالله نائين، دورتادور گنبد به زبان عربي و از 
نوع قرآني (فتح) و پايه گذاري است (نائيني، ۱۳۹۶: ۳۹). 
کتيبه هاي آبي رنگ گنبد سلطانيه که به دو شکل شمسه و 
نواري هستند، در سرتاسر گنبد اعم از زير طاق ايوان ها، 
چشم  به  گنبد  ساقه  و  ايوان ها  بالاي  گچي،  قوس هاي 
نقش  و  از طرح  انبوهي  ميان  در  کتيبه ها  اين  مي خورند. 
قرار دارند که به زبان عربي، مضامين قرآني (انبياء: ۱۰۷-

۱۱۲، بقره: ۱۲۷)، ذکر، دعايي، حديث و پايه گذاري هستند 
(قوچاني، ۱۳۸۱: ۲۷-۲۳). افزون بر اين به عقيده بسياري 
به تصاوير  از صاحب نظران و سياحان شباهت خاصي 
بلر،   ;   (۲۳۰ :۲۰۰۵ ,kadoiدارند نيز  نسخ خطي  مذهب 
بلوم،۱۳۸۵: ۱۸؛ دلاواله،١٣٨٤: ٢٦٥-٢٦٤). تنها استثنا در 
ميان کتيبه هاي گنبد سلطانيه، کتيبه اي به رنگ قرمز است که 
اشاره به مرگ سلطان محمد خدابنده دارد (قوچاني، ١٣٨١: 
٢٣). گمان مي رود انتخاب اين رنگ براي کتيبه به منظور 
جلب توجه بيننده بوده باشد. در پايان بايد به کتيبة  پاي گنبد 

تصوير 5. کتيبه هاي آبي بر ديوار و منطقه انتقال، گنبد مدرسه ضيائيه (زندان اسکندر)، يزد، ماخذ: همان 



پير حمزه سبزپوش اشاره کرد که از نوع قرآني (منافقون: 
.(Anisi, 2007: 330-332)  ۳-۱) است

۶. آل مظفر
از  م) سلسله اي  ه. ق/۱۳۱۳-۱۳۹۲   ۷۱۳-۷۹۵) مظفر  آل 
فرمانروايان است که سرسلسلة آن شخصي به نام امير 
مبارزه الدين محمد ابن مظفر نام داشت که از نسل شخصي 
به نام غياث الدين حاجي از مردم خواف خراسان بود. آنان 
در يزد، فارس، کرمان، خوزستان و اصفهان با استقلال 
فرمانروايي مي کردند. (کتبي و نوايي،۱۳۶۴: ۳۰-۱) بناهايي 
که مربوط به اين دوران هستند و در آن ها آثاري از نقاشي 
ديده مي شود، همه در منطقه يزد قرار دارند. اين بناها که 
به غيراز مسجد جامع کبير يزد اغلب داراي کاربرد مقبره اند 
م)  ق/۱۳۲۰  ه.   ۷۲۰) کماليه  گنبد  اسامي  به  ترتيب  به 
(افشار، ج ۲، ۱۳۵۴: ۶۱۰)، مدرسه رکنيه (۷۲۵ ه. ق/۱۳۲۵ 
م) (ويلبر،۱۳۹۳: ۱۱۱) مدرسه شمسيه (۷۲۶ ه/۱۳۲۶ م) 

(جعفري، ۱۳۸۴: ۸۹-۸۸)، دهليز مسجد جامع کبير يزد (۷۷۷ 
ه.ق/۱۳۷۵ م) (افشار،١٣٥٤: ١٢٨) و مدرسه خانزاده (۷۸۶ 
ه. ق/۱۳۸۴ م) (افشار،۱۳۵۴: ۳۸۷)، شناخته مي شوند. تنها 
استثنا در اين موارد مربوط به کتيبة دهليز شرقي مسجد 
جامع کبير يزد است. اگرچه در اين کتيبه هنرمند از پس زمينه 
آبي استفاده کرده، اما مضمون کتيبه شعري به زبان عربي 
است که کامل نيست و ايرج افشار آن را به سيد حسن متکلم 
نيشابوري نسبت مي دهد۱ (افشار،۱۳۵۴: ۱۲۹-۱۲۸). گنبد 
کماليه که يکي از قسمت هاي باقي مانده از مدرسه کماليه 
است، داراي کتيبه هايي دورتادور ديوارهاي زير گنبد اعم 
از چهار ضلع بنا، سکنج و محراب است. مضمون کتيبه هاي 
 ،(۴ جمعه:  (بقره: ۲۸۵-۲۸۶،  قرآني  بنا،  اين  در  آبي رنگ 
ذکر، پايه گذاري و به زبان عربي است (افشار، ج ٢،١٣٥٤: 
٦١٣-٦١٢). گنبد مدرسه رکنيه که به ام البقاع مدارس يزد 
معروف است داري يکي از متنوع ترين تزيينات مشاهده شده 

صورت  مطالعاتي  ١.به تازگي 
شعر  مي دهد،  نشان  که  گرفته 
متعلق به شخصي به نام سيد 
حسن غزنوي است.(سلحشور 

و ديگران، ١٣٩٢: ١٠٥)

موضوع نام بنا/کاربري
کتيبه

نوع خط و 
منبع تحليل تصويريمحل قرارگيريرنگزبان

قرآني، گنبد هشت/مقبره
اذکار و 
تدفيني

کوفي مزهر 
مورق و 

عربي

خط به رنگ 
لاجوردي

تمام گوشواره هاي زير 
گنبد، محراب و چهار 

طرف ديوار

(قوچاني،۱۳۸۳: ۱۰۴-۱۰۲، تصوير: 
(۹۵ -۹۸

گنبد شيخ احمد 
فهادان/مقبره

به احتمال 
قرآني و 

اذکار

کوفي معقد 
مزهر و 

عربي

خط به رنگ 
لاجوردي

محراب و طاق نماهاي 
زير گنبد

(خادم زاده، ۱۳۸۹: ۶۱-۵۹، تصوير:۵-
(۲

گنبد مدرسه ضيائيه/
مقبره

قراني و 
اذکار

کوفي مزهر 
معقد و 

کوفي مزهر 
عربي

خط به رنگ 
لاجوردي

ساقه گنبد، چهار ضلع 
بنا و طاق نماها

(خادم زاده، ۱۳۸۹: ۴۸-۵۱، 
تصوير:۴-۱۲)

خانه طاق بلندي ها/
دعاييبه احتمال مقر حکومتي

کوفي مزهر 
مورق و 
فارسي

خط به رنگ 
(ابوئي، ۱۳۸۷: ۲۲۸، تصوير:۱۵۰)گوشواره ايوانقرمز

جدول ٣. تحليل و بررسي رنگ و مضمون کتيبه هاي دورة اتابکان يزد، مأخذ: همان

 جايگاه معنوي رنگ آبي در کتيبه هاي 
معماري اسلامي ايران از قرن دوم تا 
هشتم ه.ق / 199-215 / منا حسني 

گوهرزاد,   اميرحسين صالحي



شماره ۷۲  زمستان ۱۴۰۳
۲۰۹

فصلنامة علمي نگره

نسبت به ساير بقاع عصر مظفري شهر يزد است. درواقع 
اين بنا زيارتگاهي بازمانده از مجموعه بناها ازجمله رصد، 
کتابخانه، مسجد، دارالشفاء و خانقاه است (جعفري، ۱۳۸۴: 
۱۰۲). کتيبه هاي آبي رنگ اين بنا به شکل پرکار نواري و 
خط نقاشي و تقريباً در تمام فضاي زير گنبد و محراب 
(التين،  قرآني  نوع  از  کتيبه ها  اين  مي خورند.  چشم  به 
اخلاص، فتح:۵-۱، يس:۱۳-۱، بقره:۱۳۷)، ذکر، پايه گذاري 
و به زبان عربي هستند (افشار،١٣٥٤: ٥٦٢-٥٧٠)، (شکل 
٦). گنبد مدرسه شمسيه نيز مانند مدرسه رکنيه بخشي از 
يک مجموعه با شکوه است که امروزه بخش عظيمي از آن 
تخريب و ازميان رفته و آنچه باقي مانده قسمتي از ايوان و 
فضاي گنبد خانه مدرسه اي است که بعد از مرگ باني آن به 
بقعه تبديل شده است. نکتة تزييني که در مورد نقاشي هاي 
ديواري شمسيه وجود دارد مؤلفه هاي تزييني آن است که 
بيشتر از تزيينات گل وبوته دار استفاده شده تا کتيبه هاي 

رنگي. اغلب کتيبه هاي رنگي اين بنا دچار فرسودگي شده 
و قابل خواندن نيست، اما آنچه از کتيبه هاي آبي رنگ مقبره 
باقي مانده داراي مضموني قرآني (فتح: ۱۰-۱) و به زبان 
مدرسة  آخر  در  (افشار، ١٣٥٤: ٥٩٣-٥٩٦).  است  عربي 
خانزاده مقبره اي است که امروزه به مسجد گلدسته مشهور 
است. کتيبة  اين بنا که در قسمت صفه ها قرار دارد داراي 
مضمون قرآني (فتح) و به زبان عربي است (خادم زاده، 

.(۸۵ :۱۳۸۹
تحليل نمونه ها

همان طور که گفته شد در بررسي بناها ۲۹ بنا با کتيبه هاي 
 ۲۰۵ به  نزديک  درمجموع  که  شد  شناسايي  رنگ آميزي 
کتيبه به زبان فارسي و عربي را در خود جا  داده اند. ۱۸۸ 
کتيبه موضوع قرآني و مذهبي داشته و تمامي آن ها به رنگ 
آبي يا زمينة آبي و زبان عربي نوشته شده اند. ۱۲ عدد از 
کتيبه ها نيز داراي مضمون پايه گذاري، تدفيني هستند که 

محل رنگ نوع خط و زبانموضوع کتيبهنام بنا/کاربري
منبع تحليل تصويريقرارگيري

ثلث و کوفي (مادر قرآنيپير بکران/مقبره
و بچه) و عربي

سفيد و آبي (مادر 
و بچه)

دورتادور زير 
گنبد

(شکفته و صالحي 
کاخکي،۱۳۹۳: ۷۰، 

تصوير: ۲۱)

گنبد سيدون علي 
کوفي معقد مزهر قرآنينقيا/مقبره

و عربي
خط به رنگ 

افشار، ۱۳۷۴: ۳۵۱-)ساقه گنبدلاجوردي
۳۵۰)

مقبره منصوب به 
کوفي معقد مزهر قرآني و اذکارطاووس/مقبره

و عربي
خط به رنگ 

لاجوردي

 محراب، ساقه
،گنبد

ديوارها، چهار 
ضلع بنا

(گدار، ۱۳۸۸: ج ۳،۲۳۷- 
۲۳۵، تصوير:۴۴،۴۵،۴۶)

گنبد آزادان/
خط به رنگ قرمز کوفيقرآنيمسجد

قهوه اي

کتيبه بر 
بستر تصوير 

نقش بسته

(ترابي و پدرام،
 ،۹۶-۹۹ :۱۳۸۶

تصوير:
،۱۲،۱۳،۲۳،۲۴

(۲۵،۲۶

گنبد سلطانيه/
مقبره

قرآني، پايه گذاري، 
اذکار، حديث و 

دعايي

کوفي، کوفي معقد 
مزهر، محقق، ثلث 

و نقاشي خط

خط به رنگ 
لاجوردي و قرمز 

(مرگ سلطان 
محمد)

تمامي 
ايوان ها و 
ساقه گنبد

(قوچاني،۱۳۸۱: ۱۰۴-
(۱۵

پير حمزه 
خط به رنگ کوفي معقد مزهرقرآنيسبزپوش/مقبره

لاجوردي
چهار ضلع 

بنا
(Anisi, -۲۰۰۷:۳۳۰

۳۳۲،pl ۲۵,۵(

جدول ٤. تحليل و بررسي رنگ و مضمون کتيبه هاي دورة ايلخانان، مأخذ: همان



جدول ٥. تحليل و بررسي رنگ و مضمون کتيبه هاي دورة آل مظفر، مأخذ: همان

موضوع نام بنا/کاربري
منبع تحليل تصويريمحل قرارگيريرنگنوع خط و زبانکتيبه

گنبد کماليه/
مقبره

 قرآني و
اذکار

و پايه گذاري

کوفي معقد مزهر 
و کوفي بنايي 
(خط نگاره) و 

ثلث و عربي

خط به 
رنگ 

لاجوردي

،نوار زير گنبد
محراب، 

گوشواره هاي زير 
گنبد و مقرنس هاي 

داخل محراب

خادم زاده، ۱۳۸۹: ۱۱۶-
۱۱۵، تصوير:۳،۴،۹

مدرسه رکنيه/
مقبره

قرآني، 
اذکار، 

پايه گذاري

کوفي معقد مزهر، 
ثلث، نقاشي خط 

و عربي

خط به 
رنگ 

لاجوردي

،ساقه گنبد
 طاق نماهاي

،گرداگرد گنبد
چهار ضلع گنبد

(افشار، ۱۳۵۴: ۵۷۰-
(۵۶۲

 گنبد مدرسه
ثلث و عربيقرآنيشمسيه/مقبره

خط به 
رنگ 

لاجوردي
(خادم زاده، ۱۳۸۹: ۱۰۳، ايوان

تصوير:۱۴

 دهليز شرقي
 مسجد جامع
 يزد/مسجد

جامع
نسخ و عربيشعر

 خط به
 رنگ سفيد

روي
زمينة آبي

نوار زير گنبد در 
چهار ضلع ديوار

(حمزوي و ديگران، 
۱۳۹۴: ۴۲، تصوير: 

(۱۰

مدرسه خانزاده/
ثلثقرآنيمقبره

 خط به
 رنگ سفيد

روي
زمينة 

لاجوردي

خادم زاده، ۱۳۸۹: ۸۶، ديوار داخلي
تصوير:۲

به احتمال زياد در دنبالة  مضمون کتيبه هاي مذهبي با رنگ 
آبي و زبان عربي نوشته شده اند. از اين ميان تنها ۵ کتيبة  
شرح  که  کارشده اند  آبي  رنگ  به غيراز  عربي  و  فارسي 
دلايل آنان مي تواند مسير تحقيق را روشن سازد. در اين 
راستا با کتيبه اي روبرو مي شويم که در بنايي با کاربرد 
قلعه در محوطه باستان شناسي افراسياب قرار دارد. اين 

کتيبه با دو کلمه «کامِ دل» به رنگ سفيد بر بدنه اي قهوه اي 
نقش بسته که مي توان آن را بخشي از يک متن شاعرانه 
 ،((۶۹  :۲۰۰۵  ,Karev آورد  به حساب  فارسي  زبان  در 
نمونه اي که مي توان آن را در کتيبه خانه طاق بلندي ها نيز 
مشاهده کرد. اين کتيبه از نوع جملات دعايي و با متني 
فارسي با عبارت «مباد غم هر خطر مباد» است. (جدول ۲). 

 جايگاه معنوي رنگ آبي در کتيبه هاي 
معماري اسلامي ايران از قرن دوم تا 
هشتم ه.ق / 199-215 / منا حسني 

گوهرزاد,   اميرحسين صالحي



شماره ۷۲  زمستان ۱۴۰۳
۲۱۱

فصلنامة علمي نگره

نمودار ۱. نمودار فراواني استفاده از رنگ (آبي/ غيرآبي) در زبان (عربي/ فارسي)، مأخذ: نگارندگان

فارسي نويسي ابتدا در يادگاري نويسي ها پديدار شد که 
نسبت به کتيبه هاي پايه گذاري از جايگاه متکلف پايين تري 
که  ديگري  نکته   .(Blair, 1992:10)بوده اند برخوردار 
بايد در دو کتيبه قلعه افراسياب و خانه طاق بلندي ها به 
آن توجه کرد بحث عربي نبودن متن است. موضوعي که 
نشان مي دهد عربي نبودن نوشتار از اهميت موضوع در 
نقش کردن کتيبه با رنگ آبي کاسته است. زبان عربي در 
حقيقت همان زباني بود که خداوند اراده خويش را در کلام 
قرآن نمايان ساخت، همين شهودي بودن کلام قرآن بود 
که سبب شد زبان عربي در گزارة نمايش قداست و معجزه 
دادن  نشان  براي   .(۲۷۸  :۱۳۹۷ (شيمل،  گيرد  قرار  الهي 
جايگاه عربي بودن زبان در رنگ آميزي نوشتار مي توان 
به کتيبة  عربي کرياس شرقي مسجد جامع کبير يزد نيز 
به  اسلام  پيامبر  مدح  در  است  که قصيده اي  کرد  اشاره 
مطلعي که مصرع اول آن «سلام کالطاف آله المجد» است. 
در اين کتيبه با وجود محتوايي شعرگونه از رنگ آبي براي 
متن استفاده شده است (جدول ۵). درنهايت مسئله ديگري 
که در مورد کتيبه هاي فارسي قلعه افراسياب و خانه طاق 
از  بنا است که در هيچ کدام  کاربرد  دارد  بلندي ها وجود 
آن ها عملکرد بنا مذهبي نبوده است. کتيبه بعدي متعلق به 
گنبد سلطانيه است، در اين گنبد از مجموع کم وبيش ۳۷ 
عدد۱ کتيبه آبي رنگ نقاشي شده بر ديوار تنها يک مورد با 
مضمون «کلُّ مَنْ عَليها فَان» به رنگ قرمز نوشته شده است 
(جدول ۴). درواقع براي شرح حال اين کتيبه بايد به کتيبه 
ديگري با مضمون «اللَّهُمَ  اشفنِا بِشِفائِک و داونا بدَِوائِک» 
توجه کرد که قبل تر از آن نوشته شده است. به هرروي ثبت 
تاريخ و مدارکي که در گنبد وجود دارد نشان مي دهد که 
اولجايتو در زمان تزيينات دورة دوم گنبد بيمار بوده و 
بعد از مدتي نيز از دنيا مي رود. گواه مرگ او همان کتيبه 
قرمزرنگ گنبد با عنوان «کلُّ مَنْ عَليها فَان» است. (قوچاني، 
۱۳۸۱: ۷-۱۰). به نظر مي رسد قرمز بودن کتيبه در اينجا 
نشان دهندة مهم بودن پيام مرگ اولجايتو و براي جلب توجه 

بيننده است،۱ درصورتي که مفهوم کتيبه اول آرزوي شفا 
براي اولجايتو بوده است. کتيبة ديگر مربوط مي شود به 
گنبد آزادان در اصفهان  که با وجود مضموني قرآني به 
شکل مجموعه اي عمل مي کند که به تصوير وابسته است 
نه به عنوان کتيبه اي مستقل (جدول ۴). نکته اي که مي توان 
آن را در نگارگري و تصويرسازي کتاب ها مشاهده کرد. 
چنانچه در دل نقوش معمارانه و مضمون کتيبه هاي گنبد 
قرار  هم  کنار  در  با  که  است  نهفته  مفهومي  نيز  آزادان 
رفتن آن ها معنا پيدا مي کند.۲ درنهايت از ميان کتيبه ها به 
کتيبه اي برخورد مي کنيم که داراي زمينه و پس زمينة آبي 
نيست و به رنگ سياه اجراشده است. اين کتيبه که در بقعه 
فراشاه يزد مشاهده مي شود برخلاف عادت کتيبه نويسي 
در بناهاي مذهبي، به رنگ سياه و در قسمت ساقه گنبد 
و محراب کارشده است. افزون بر اين دليلي هم براي اين 
است.  نيامده  دست  به  کتيبه  رنگ آميزي  در  سنت شکني 
درمجموع هر آنچه از بررسي کتيبه ها به دست آمد، نشان 
مي دهد هنرمند در انتخاب رنگ معيارهاي داشته و يکي از 
آن ها توجه به نوع زبان بوده است به اين ترتيب که هر جا 
زبان کتيبه عربي بوده، خود نوشته و يا پس زمينه آن آبي 
کارشده است. موضوعي که مي توان آن را در کتيبه هاي 
پايه گذاري و اشعار عربي مشاهده کرد. از طرفي هر جا 
که زبان فارسي بوده، هم مضمون متن غيرمذهبي بوده و 
هم رنگ آن آبي کار نشده است، شاهد اين استدلال را هم 
مي توان به طور يکجا در کتيبه هاي قلعه افراسياب مشاهده 
کرد. در بناي قلعه افراسياب آنجا که زبان فارسي بوده 
هنرمند از رنگ قهوه اي براي کتيبه استفاده کرده و آنجا 
که زبان عربي بوده رنگ آبي به کاربرده است (شکل ۴). 
در کل آمار فراوان کتيبه هاي آبي و يا پس زمينة آبي با 
مضمون ديني _ مذهبي نشان مي دهد که هنرمند رنگ آبي 
را مناسب ترين رنگ براي بيان ارزش هاي مادي و معنوي 
بنايي مي دانسته که کاربرد روحاني داشته است (نمودار 

۱ و ۲).  

که  سخنراني  در  قوچاني  دکتر   .١
گنبد  مورد  در   ١٣٨١ سال  در 
موضوع  اين  به  داشتند  سلطانيه 

اشاره کرده اند.
مجموع  پژوهشگران  عقيده  به   .٢
تصاوير نقاشي شده در گنبد آزادان 
ماجراي فتح مکه به سال ٨ ام هجري 
قمري است.(حسني گوهرزاد، ١٣٩٦: 

(٦٨



نتيجه
بررسي هاي صورت گرفته روي کتيبه ها نشان مي دهند مضمون بيشتر آن ها مذهبي است. به علاوه در 
تمامي مواقع جز مواردي محدود هنرمند براي بيان ارزش هاي معنوي و الهي اثر، در نگارش و يا پس زمينه 
از رنگ آبي استفاده کرده است. شواهد نشان مي دهد از مجموع ٢٠٥ کتيبه منقوش بر ديوار تنها ٥ عدد به 
رنگ غيرآبي کارشده است. بر اين اساس و در هنگام بررسي علل رنگي کتيبه هاي ناهمگون به چند مورد 
با اهميت برخورد کرديم. يکي از اين موارد کتيبة  قرمزرنگ گنبد سلطانيه و ديگري دو کتيبة  فارسي قلعه 
افراسياب و خانه طاق بلندي ها است. رنگ قرمز کتيبة گنبد سلطانيه براي جلب توجه بيننده به موضوع مرگ 
اولجايتو بوده است. محتواي دو کتيبة  فارسي قلعه افراسياب و خانة طاق بلندي ها نيز حامل اين حقيقت 
است که هنرمند براي ادبيات غير قرآني به ويژه غيرعربي از رنگ هاي ديگر استفاده  کرده است. توجه 
هنرمند به مسئله نوع زبان در انتخاب رنگ به طور يکجا و هم زمان در قلعه افراسياب مشاهده مي شود. 
چنانچه آنجا که زبان عربي بوده، رنگ آبي و آنجا که زبان فارسي بوده رنگي ديگر به کاررفته است. شاهد 
اين سخن کتيبه هاي پايه گذاري و تدفيني است به طوري که تنها عربي بودن ملاک براي انتخاب رنگ آبي 
بوده است. اين اهميت ازآنجا آغاز مي گردد که زبان عربي نشانگر کلام الهي و زبان قرآن است. همچنين 
با بررسي محيط پيرامون تعدادي از کتيبه ها مشخص  شد هنرمند به انواع رنگ ها ازجمله سبز، زرد، سياه 
و قرمز در رنگ آميزي اشراف داشته، اما تنها رنگ آبي را براي نگارش و يا زمينة  کتيبه هايي با مضمون 
قرآني و مذهبي انتخاب کرده است. موضوع ديگر که در بررسي چرايي استفاده از رنگ آبي مشخص 
شد آن است که قرآن چندان موافقتي با اين رنگ ندارد و ازنقطه نظر عرفان اسلامي هم با توجه به آراء 
شيخ علاءالدوله سمناني، کبري و نجم رازي، رنگ آبي در زمره رنگ هاي برجسته قرار داشت اما نه در 
بالاترين سطح که بتواند به شکلي يگانه به عنوان بازنمايي عناصري معنوي به کار رود. اين نتايج شايد به 
دليل مشکلات ريشة لغوي و شناخت بصري رنگ آبي درگذشته باشد. چنانکه روند بررسي ها هم نشان 
داد که دامنة  لغوي رنگ آبي گاهي با سبز يا سياه برابري مي کرده است. نمونه اي از اين مورد همان بيت 
«مزرع سبز فلک» از حافظ است که در آنجا حافظ رنگ آسمان را سبز معرفي مي کند. سرانجام با بررسي 
پيشينة استفاده از لاجورد به عنوان يک مادة ارزشمند مشخص شد استفاده از لاجورد درگذشته به عنوان 
مکملي براي طلا بوده که به احتمال زياد براي مهم جلوه دادن اثر هنري به کار مي رفته، موضوعي که به 
نظر مي رسد الهام گرفته از پيوند دوسوية «هر آنچه گران بهاتر است، ارزشمندتر هم است»، مي باشد. 
شواهدي از اين استدلال در تعدادي از آثار هنري- ديني پيش از اسلام قابل مشاهده است. موضوع مهم 

نمودار ۲. نمودار فراواني استفاده از زبان (فارسي/عربي) در مضامين مختلف (قرآني و مذهبي/ شعر/ تدفيني و پايه گذاري)، مأخذ: همان

 جايگاه معنوي رنگ آبي در کتيبه هاي 
معماري اسلامي ايران از قرن دوم تا 
هشتم ه.ق / 199-215 / منا حسني 

گوهرزاد,   اميرحسين صالحي



شماره ۷۲  زمستان ۱۴۰۳
۲۱۳

فصلنامة علمي نگره

ديگر آن است که در ميان فرهنگ هاي پيش از اسلام تنها سنت نقاشي مانويان بود که استفاده از لاجورد 
براي شان الزام آور بود به گونه اي که در پس زمينة تمامي نقاشي هاي شان از رنگ آبي استفاده مي کردند. 
بدون شک اين موضوع اتفاقي نبوده و نشان دهندة سبکي نشانه دار است که براي بيان هنري استفاده 
مي شد و مي توانسته تأثيراتي در انتخاب هنرمندان مسلمان يا تازه مسلمان شده گذاشته باشد اگرچه 
اين نتيجه نيز براي قطعي شدن در انتظار يافتن دلايل دقيق تري خواهد ماند. سخن آخر اين که هر آنچه 
از بررسي ويژگي هاي رنگ آبي و کتيبه ها به دست آمد، نشان دهندة جرياني تکرارپذير و تلاش هنرمند 
استادکار براي زنده نگه داشتن ارزش هاي رنگي بود که به شکل يک سنت درآمد و با انگيزه تجسم هنر 

ديني با شيوه هاي مختلف ادامه پيدا کرد.
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Color has been one of the most influential elements in expressing artistic features, ornaments and 
various elements since ancient times; although, less attention has been paid to the issue of why 
the choice of blue color is placed as the top color in ornaments of Iranian architecture during the 
Islamic period. Was its widespread use the only reason, or have other colors and reasons also been 
important? In order to solve the problem, an attempt was made to choose a medium with the best 
answer. Therefore, based on the remaining data, wall paintings were chosen as the medium for the 
research between the 9th and the 15th centuries. The aim of this research is to determine the preferred 
color in the inscription and the reasons for its use with the help of the remaining number of buildings 
in Iran painted in wall painting style. In this regard, questions are also raised; is there a meaningful 
significant relationship between content and color in these wall paintings, inscriptions? If a color is 
preferred, what could be the possible reasons for that? Separation as well as classification of data in 
this research is a factor that has enabled us to use acceptable reasons that rely on evidence instead of 
descriptive words. The necessity of this research also requires achieving a logical process towards 
traditionalist thoughts about a type of continuity of color which is referred to as blue in this research. 
The research method of the current research is correlational and it was tried to distinguish whether 
the inscriptions are religious or non-religious in terms of subject matter and language. Finally, the 
reasons for using blue color in Islamic, mystical, literary and pre-Islamic sources were investigated. 
The results of the research show that the content of most of the inscriptions was religious. Also in all 
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cases; except limited cases that have acceptable reasons, the artist has used blue color in the painting 
or background to express the spiritual, celestial and divine values of religious inscription. Evidence 
shows that out of a total of 205 inscriptions on walls, only 5 were done with non-blue colors. Based 
on this, when examining the color causes of heterogeneous inscriptions, we encountered several 
important cases; one of these cases is the red inscription of Gonbad-e Soltaniyeh and the other two 
are Persian inscriptions of Qal,eh Afraasiyab and Togh-e Bolandiyeh House. The use of red color in 
the inscription of the dome of Soltaniyeh was intended to draw the viewer,s attention to the subject of 
Oljaytu,s death. The artist,s attention to the issue of language type is also evident in the simultaneous 
use of different colors in the Afraasiyab Castle (Figure 4), where blue is used in Arabic inscriptions 
and a different color is used for Persian inscriptions. Arabic was, in fact, the language that God chose 
to reveal his will in the Quran. This can also be seen in the foundation and burial inscriptions, where 
only Arabic was used, indicating their suitability for choosing blue as a color. In the following, it is 
clear that the artist used a variety of colors, including green, yellow, black, and red, in painting of 
the inscriptions, but only used blue color for painting or the background of the inscription with the 
content and theme which have been chosen from Quranic and religious texts. The results in response 
to the second question indicate that the Quran does not have much agreement with this color, and 
even with reference to the verse 102 of Surah Taha which mentions blue, an opposing interpretation 
may be possible to be considered. From an Islamic mysticism perspective and based on the opinions 
of Sheikh Alaa al-Dawla Semnani, Kabiri, and Najm al-Razi, blue was among the prominent colors, 
but not at the highest level that could be used as a representation of spiritual elements. Finally, by 
examining the history of lapis lazuli usage as a valuable material, it becomes clear that it was used 
in the past as a supplement to gold and was likely used to enhance artistic effects. Models of this 
combination can be seen in ancient art of Mesopotamia, Christianity, and Manichaeism. It seems 
that the closest culture that has been able to have a comprehensive influence on Islamic art in this 
regard is Manichaeism, especially since the Manichaeans used lapis lazuli in the background of all 
their works. All in all, if this issue is fundamentally related to the Manicheans, it is not far-fetched, 
because most of the works left by followers of Mani were also in the field of painting. The final word 
is that everything that was obtained from the examination of the characteristics of blue color and the 
inscriptions painted on the wall is a representation of the master artist,s effort to keep the color values 
alive, which became traditional and continued with the motivation of the embodiment of religious 
art.
Keywords: Islamic Architecture of Iran, Inscription, Blue, Color, Language
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